
يـادداشت

«والرشتاين» در ايران
و گفت وگو در فضاى واقعى

حضور ايمانوئل والرشتاين نظريه پرداز 
84ساله «جهانى شدن نظام مند» در ايران 
آن هم به دعوت و همت دو انجمن علمى 
و همكارى چهار دانشگاه و دو نهاد دولتى 
رخدادى مهم در پاسخگويى به ضرورت 
ــق فرهنگ  ــترش و تعمي ــه به گس توج
ــويى و  ــو و ارتباطات علمى از س گفت وگ
آموزش و ترويج انديشه انتقادى، از سوى 

ديگر است. 
با آراى اين انديشمند پير و پيشكسوت 
معاصر در باب مفهوم و مساله جهانى شدن 
ــى آنچه  ــى و كانون ــاى اساس و مقوله ه
ــيم و چه مخالف و چه منتقد،  موافق باش
نمى توانيم او و انديشه او را ناديده بگيريم 
و بايد بر سرآنچه او مى گويد، باب جديدى 
در گفت وگوهاى علمى بگشاييم. آن چه 
انكارناشدنى است، سهولت گفت وگو حتى 
گفت وگوهاى انتقادى با متفكران بزرگ 

جهان در فضاى مجازى است.
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نگاه

 سفر «والرشتاين» فرصتى براى همگرايى
در علوم اجتماعى ايران

ايمانوئل والرشتاين جامعه شناس و نظريه پرداز برجسته معاصر و رييس 
اسبق انجمن بين المللى جامعه شناسى در روزهاى 9 تا 16اسفند 1392 به 
دعوت انجمن جامعه شناسى ايران براى شركت در «سمينار بررسى آراى 
ايمانوئل والرشتاين» و بازديد از اماكن فرهنگى و تاريخى به كشور ما سفر 
مى كند. او از 31سالگى با انتشار كتاب «آفريقا: سياست استقلال» به تدريج 
ــمندى توانا در عرصه علوم اجتماعى مطرح شد و سرانجام  به عنوان انديش
ــار اولين جلد از پژوهش بزرگش درباره «نظام نوين جهانى»  به خاطر انتش
ــاورزى تجارى و ريشه هاى اقتصاد جهانى اروپايى در  با عنوان فرعى «كش
قرن شانزدهم» پايگاه خود را به عنوان نظريه پردازى در تراز جهانى تثبيت 
ــال 1975 جايزه معتبر انجمن  ــت در س ــرد و او با تاليف اين اثر توانس ك
جامعه شناسى آمريكا موسوم به «جايزه سوروكين» را دريافت كند. پژوهش 
گسترده والرشتاين درباره نظام نوين جهانى، به مثابه بازتفسيرى نوآورانه از 
ظهور و توسعه جهان مدرن از قرن شانزدهم تا قرن بيستم، به عنوان يكى از 
بزرگ ترين و اثرگذار ترين كارهاى علوم اجتماعى معاصر توصيف شده است. 
ــيارى از صاحبنظران برجسته مطالعات توسعه، نظريه نظام  به نظر بس
ــتگى مى تواند توسعه اقتصادى  ــازى و وابس جهانى بهتر از دو ديدگاه نوس
ــعه نيافتگى در  ــعه يافتگى يا توس ــورهاى مركز و وضعيت نيمه توس كش
ــاد جهانى  ــاختار اقتص ــى را در س ــى و پيرامون ــورهاى نيمه پيرامون كش

سرمايه دارى توضيح دهد.
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صفحه 8 «امانوئل والرشتاين» و آينده سرمايه دارى، گفت وگو با پرويز صداقت

صفحه 9 «والرشتاين» و نظريه نظام هاى جهانى

صفحه 10 فعاليت پرُرونق نماشويى هاى نوروزى ساختمان هاى بلندمرتبه

ــتاين بى ترديد از جمله برجسته ترين و تاثيرگذارترين نظريه پردازان  ايمانوئل والرش
ــپتامبر 1930 در نيويورك است.  ــوب مى شود. متولد 28س ــل خود محس اجتماعى نس
ــكال چپ نيويورك پرورش يافت.  ــور و رادي ــى دودهه 1930 و 1940 در فضاى پرش ط
ــگران و محققان و روشنفكران از طيف هاى مختلف چپ در مجله مانتلى ريويو  پژوهش
ــده  بودند: جريان هايى از چپ نو، ماركسيسم  (Monthly Review) گرد هم جمع ش
ــرى، كه در كنار انواع قرائت ها و دريافت ها  ــى، فرانكفورتى ها و ديگر راديكال هاى نظ غرب
قرائت هاى جهان سومى نيز از ماركسيسم ارايه مى كردند در اين ميان والرشتاين نيز به 
سراغ جامعه شناسى سياسى ناسيوناليسم آفريقايى و پان افريكانيسم رفت و پژوهش ها و 

 .(Ritzer, 2005, p. 875) تحقيقاتى را در اين زمينه عهده دار شد
ــى و تحقيقاتى والرشتاين به فهرست مطولى از كتاب ها، مقالات،  در كارنامه پژوهش

سمينارها، سخنرانى ها، پژوهش ها و ديگر فعاليت هاى علمى - آكادميك برمى خوريم. 
ــتاد جامعه شناسى در دانشگاه نيويورك و بينگهمپتون؛ مدير «مركز فرنان برودل  اس
براى مطالعه اقتصاد، نظام ها و تمدن هاى تاريخى»؛ و رييس پيشين انجمن جامعه شناسى 
ــتين كارها و آثار وى درباره آفريقا و استعمار (كلنياليسم) بود، آثارى چون  آمريكا. نخس
 آفريقا: سياست استقلال (1961)، راه استقلال: غنا و ساحل عاج (1964)، آفريقا:  سياست 

وحدت (1967)، آفريقا: سنت و تحول (1972). 
والرشتاين را مى توان از برخى جهات در زمره نظريه پردازان انتقادى چپ نو قرار داد، به 
واسطه تاثيرپذيرى هاى عمده از جريان هاى ماركسيسم غربى و ديدگاه هاى انتقادى چپ نو 
و نظريه انتقادى نئوماركسيسم. به ويژه با در نظرگرفتن انتقادهايى كه بر پارادايم هاى نظرى 
مختلف در حوزه هاى اقتصادى و اجتماعى در صورت بندى مدرنيته از دوران روشنگرى 
به بعد و به خصوص از عصر استعمار (كلنياليسم) و الگوهاى اقتصادى نظام سرمايه دارى 
ــا (functions) و  ــا و ابعاد مختلف، كاركردها و كارويژه ه ــه مثابه يك كل در جنبه ه ب
ــطح جهانى در قالب پاراديم نظام اقتصاد جهانى  ــت هاى (practices) آن در س كاربس
مدرن و همينطور از نظريه كاركردگرايى (functionalism) به عمل آورده است. در اين 
راستا تلاش عمده وى معطوف نشان دادن و اثبات اين تز بوده است كه: نظام سرمايه دارى 
ــتثمار و غارت جوامع و مناطق مستعمرات «پيرامونى»  ــا به يمن استعمار، اس اروپا اساس
ــعه  يافته است و توانست در سايه منابع سرمايه، درآمدها و ثروت هاى  خود بسط و توس
ــرايط لازم  ــت كرد، امكان ها و ش عظيمى كه از اين رهگذر در جوامع «مركز» خود انباش
براى گسترش و توسعه خود در ابعاد جهانى فراهم آورد و به اين ترتيب به شكل نظامى 

جهانى درآيد؛ جريانى كه سرانجام با ظهور فرآيند جهانى شدن به تكامل نهايى خود رسيد 
(Turner, 2006, p. 653).  ديدگاه ها و نقطه نظرات وى در حوزه هاى مطالعاتى متنوع 
ــته هاى مختلف علوم اجتماعى همچون اقتصاد سياسى، جامعه شناسى سياسى،  در رش
جامعه شناسى تاريخى، علوم سياسى، تاريخ و نيز توجه وى به مسايل و موضوعات متنوعى 
ــم، نظريه تاريخى و تطبيقى،  ــرمايه دارى، امپرياليس چون رويكرد مكتب آنال، نظام س
جهانى شدن، نظريه نظام جهانى، ماركسيسم و ديگر حوزه ها جملگى حكايت از ديناميسم 
ــايل سياسى - اجتماعى  ــنفكرى او در قبال مس و پويايى فكرى و نظرى و تعهدات روش
ــان معاصر دارند. در  ــه معاصر و دغدغه بابت معضلات و بحران هاى پيش روى انس جامع
ــى از اين دغدغه هاى نظر و فكرى بود كه به اتفاق ترنس هاپكينز  ــتاى تحقق بخش راس
(Terence Hopkins) «مركز فرنان برودل در دانشگاه بينگهمپتون» را بنياد نهاد. بيش 
از 30جلد اثر منتشرشده در شكل كتاب و افزون  بر 200 مقاله مستقل و مقالاتى در شكل 
فصل هايى از كتاب هاى مختلف، همگى حكايت از تلاش وى براى برآوردن ضرورت ها و 
نيازهاى مبرم نظرى و پراتيك موجود در برابر جوامع معاصر و تلاش در جهت حل پاره اى 
معضلات گريبانگير انسان معاصر است.  گرچه وى صراحتا امكان تدوين و ارايه هرگونه 
نظريه عمومى در علوم اجتماعى را نفى مى كند اما رويكرد مفهومى و نظرى وى در مطالعه 
و بررسى تاريخ جهان و توجه به فرآيندهاى تحولات اقتصادى، اجتماعى و سياسى و تاثير 
ــم انداز نظام هاى جهانى» مى خواند، تاثير  آنها بر «تاريخ جهانى» كه اصطلاحا آن را «چش
ژرف و گسترده اى در علوم اجتماعى و انسانى داشته است. به ويژه هرجا كه پژوهشگران 
ــوخ به درون چيزى بودند كه جيووانى ارَيگى از آن با عنوان  ــنفكران  درصدد رس و روش

.(Ritzer, op. cit.) مه آلودگى (ابهام) جهانى شدن» ياد مى كند»
در يك تحليل ساختارى، نظريه والرشتاين را مى توان به منزله وجه جرح و تعديل يافته 
ــتى طبقه اجتماعى دانست. نظريه  ــده اى از جامعه شناسى ماركسيس و شكل اصلاح ش
ــورژوا در جوامع، دولت ها و نظام هاى  ــت كه طبقه ب ــور در پى اثبات اين فرضيه اس مذك
ــى مركز به استثمار و غارت طبقه كارگر جوامع «پيرامونى» مى پردازد  اقتصادى و سياس
(Turner, op. cit). والرشتاين چنان كه خواهيم ديد در بسط و توسع نظريه مذكور بر 
اين نكته تاكيد مى ورزد كه علاوه بر «مركز» و «پيرامون» حوزه وسيع و گسترده ديگرى نيز 
وجود دارد موسوم به «نيمه پيرامون» كه شامل قدرت هاى جديد در حال ظهور- نظير ژاپن 

و روسيه- و قدرت هاى قديمى در حال افول نظير اسپانيا و اتريش- مجار- بود. 
از نظر موضع سياسى و جهت گيرى در قبال سياست هاى رايج و كاربست هاى سياسى 

ــتاين از منتقدان جدى و سرسخت سياست خارجى آمريكاست. راديكاليسم  روز، والرش
ــجويى سال هاى دهه  ــى وى تا حدودى نتيجه و پيامد اعتراضات و جنبش دانش سياس
ــول» (1969) به تحليل و  ــت تح ــوب: سياس ــگاه در آش 1960 بود كه در كتاب «دانش
ــال 1980 وى به بحث و استدلال در اين زمينه پرداخت كه  ــريح آن پرداخت. از س تش
ايالات متحده به صورت يك «هژمون در حال افول» درآمده است. موضوعى كه اوايل حتى 
مايه دست انداختن و تمسخر وى شده بود اما از زمان جنگ خليج و سپس حمله نيروهاى 
متحد به رهبرى ايالات متحده به عراق طى دهه 1990 و بعد، استدلال مذكور در سطح 
ــترده اى شايع شد و طرفداران زيادى در ميان نظريه پردازان منتقد سياست خارجى  گس
ــمير امين، آنره گوندر فرانك و جيووانى  ــتاين به اتفاق س ايالات متحده پيدا كرد.  والرش
ــف يا بازكشف نظام جوامع مدرن پرداخت كه در پى ظهور و اعتلاى روند  اريگى به كش
هژمونى اروپا سربرآورده بود. در اين رابطه وى به سه حوزه يا قلمرو مطالعاتى و پژوهشى 
اساسى و زيربنايى توجه و علاقه وافرى مبذول داشته است: الف) روند تاريخى توسعه نظام 
جهانى مدرن ب) بحران نظام سرمايه دارى جهانى در دوران معاصر ج) ساختار اجتماعى 
دانش و معرفت. وى بر مبناى مطالعات و پژوهش هاى عميق و دامنه دارى كه درخصوص 
روند تكامل نظام سرمايه دارى و فرآيند بسط و گسترش آن از قرن شانزدهم به بعد انجام 
داده است و به تأسى از سنت مطالعات ماركسيستى درباب امپرياليسم -عمدتا آرا و نظرات 
لنين، بوخارين و لوكزامبورگ - و نيز بر مبناى مطالعات و پژوهش هاى ژرف و تاثيرگذارى 
كه در سنت نظريه وابستگى در ميان متفكران آمريكاى لاتين همچون فرناندو هنريك 
ــدره گوندر فرانك و پ. پ. رى  ــزو فالتو و متفكران غربى مانند پل باران، آن كاردوزو و ان
(Rey) و ديگران به عمل آورده است، سطح تحليل و واحد تحليل خود را از سطوح خرد 
نظام هاى سياسى ملى و واحدهاى تحليل اقتصادى (سطح خرد) فراتر برده و كل عرصه 
جهان را به عنوان واحد تحليل روش شناسيك مطالعات خود قرار داد و «سرمايه دارى» را 

به عنوان نيروى «سائق» نظام اقتصادى و اجتماعى در سطح جهان برگزيد. 
ــى، نظامى و از  ــاظ علمى، صنعتى، تكنولوژيك، فرهنگ ــورهاى مركز كه به لح كش
ــورهاى صنعتى و ثروتمند ترين و  ــرفته ترين كش نظر ثروت و قدرت جزو برترين و پيش
قدرتمندترين دولت ها و نظام هاى سياسى در سطح جهان محسوب مى شوند به استثمار 
ــيه و پيرامونى، يعنى همان  ــورهاى واقع در مناطق حاش و غارت منابع و مواد خام كش

كشورهاى توسعه نيافته و عقب نگه داشته شده مى پردازند. 
ادامه در صفحه 8

 حسينعلى نوذرى

 محمدامين قانعى راد هادى خانيكى

«والرشتاين» و نظريه 
نظام هاى جهانى


